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این کتاب تقدیم می  شود به روح بلند، عاشق و مهربان 

پدرم »سید بهمن رحیمی نژاد« که ناباورانه آسمانی شد.

و 

روح سترگ و ملکوتی مادری عاشق، سمبل خردمندی 

و یاری رسانی، »دکتر سیده فرنوش حسینی« که همیشه 

حسرت دیدار او را تا ابد با خود خواهم داشت اما با عشق 

او زندگی خواهم کرد.





داستان ترجمه این کتاب

مقدمه اول

۲  خرداد۱۳۹۴

این کتاب تقدیم می شود به نازنین زندگی ام، پدرم

دوست  را  مادرم  قبل  از  عاشق تر  اما  می کند  نرم  دست وپنجه  بیماری  با  روزها  این 

می دارد و چشمانش پر از زندگی است و مسئولانه از عشق خویش مراقبت می کند. با 

تو تمام راه های شکوفایی گونه ای دیگر بود. هنوز دست هایت وقتی مرا به گرمای آغوش 

بیماری  یادم هست. طاقتم طاق می شود وقتی در بستر  پدری ات دعوت می کردی 

نمی توانم کاری برای کاهش رنج جانکاهت انجام دهم. تنها راهی که می توانم لبخند 

گاهی و یاری  رسانی است. در سرتاسر  عمیقت را تجربه کنم طی کردن راه رشد و آ

زمان ترجمه این کتاب، چشمان نافذ و بی همتایت را با خودم داشتم. این کتاب کمترین 

کاری ست که فرزندی برای عظیم ترین سرمایه زندگی اش می توانست انجام دهد. 

اما متاسفانه این هدیه به بیداری چشم های پدرم نرسید و او را از دست دادم و چند 

روز پس از عروج او، شاهد آسمانی شدن یکی از انسان های ناب زندگی ام بودم که 

متاسفانه خیلی زود چشم از جهان فروبست و دنیا از وجود ارزش بخش و خیرخواه و 

پرفروغ او خالی شد و شوق دیدارش ابدی شد.





مقدمه دوم

۲۱ تیر ۱۳۹۴

تلخ ترین روز، همین روز بود، وقتی دیگر نمی توانستم تو را به آغوش بکشم. تنهایی 

بیشتر  انسانی ام را  تا واقعیت  باید متحمل می شدم  بود که  تو، رنجی بزرگی  و مرگ 

درک کنم. ما تنها زاده می شویم و تنها می میریم. این همان ویژگی اگزیستانسیال آدمی 

کنده از دلتنگی  است. اما به واقع نبودنت، بینش متفاوتی را به من بخشید. بینشی آ

و رنج و صبر. برای نوشتن مقدمه دومی که پس از آسمانی شدنت می نویسم بسیار 

رنج ها و تنهایی عریانی را زیسته ام. حال بعد از شش ماه توانستم بپذیرم که برای بودنت 

بنویسم. چون تو در قلب مادرم و قلب خواهران و برادرانم زندگی می کنی. مرگ تو یک 

پایان ارزش بخش بود، چون خودت همیشه همین را زندگی کرده بودی. آدمی تنهاست 

و می داند که تنهاست؛ همچنان که می میرد و می داند که می میرد. 

اما در این میان »ابرمرد کسی است که برای تحمل اندیشه بازگشت جاودان، قدرت 

کافی دارد مانند تو«. 

مرگ، رویداد ارزش بخش زندگی است و اگر نمی بود زندگی ارزشی نمی داشت. اینکه 

ما این همه قدردان زندگی هستیم و آن را مغتنم می شمریم تنها به دلیل حضور مرگ 

است. به بیان دیگر، ارزش زندگی به جهت محدودیت و تناهی بودن زندگی است که از 

این تناهی به مرگ تعبیر می شود؛ این نکته را از طریق تجارب عادی خود نیز می توانیم 

باقی مانده است،  از زندگی ما  تنها یک روز  اگر تصور کنیم  به طوری که  دریابیم؛ 

در مقایسه با زمانی که جاده بلندی را پیش روی خود تصور کنیم، نسبت به زندگی 

قدردان تر می شویم.۱ 

مولوی نیز در دفتر ششم به طور دقیق این تلقی را بیان کرده است:

۱- برگرفته از مقاله استاد ملکیان درباره مرگ
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آن یکی می گفت خوش بودی جهان / گر نبودی پای مرگ اندر میان

آن دگر گفت ار نبودی مرگ هیچ / که نیرزیدی جهان پیچ پیچ

خرمنی بودی به دشت افراشته / مهمل و ناکوفته بگذاشته

رویدادهای زندگی، گاهی اوقات مانند طوفانی هستند که وقتی وارد آنها می شوید با 

زمانی که از آنها خارج می شوید، متفاوت ترخواهید بود. یالوم با استادی تمام، شما 

را به رویارویی با تلخ ترین و سخت ترین رخدادها و معماها دعوت می کند و با ایجاد 

مسئولیت و بیدار کردن تعهد انسانی، درمان های ناب خود را ادامه می دهد.

وقتی از او خواستم تا برای کتاب حاضر که آخرین اثر او در سال ۲۰۱۵ بود مقدمه ای 

بنویسد، یالوم این گونه گفت که: »من در هشتاد سالگی فرصت کمی برای نوشتن دارم 

و بهتر است به جای نوشتن مقدمه  برای کتاب هایم که ترجمه می شوند، این مقدمه ها 

را کتاب دیگری کنم.« این کلام یالوم پرانرژی و خندان مرا به یاد این جمله او انداخت 

که »خیلی ها از زندگی وام نمی گیرند که به مرگ بدهکار نباشند!« او از زندگی وام 

نمی گیرد بلکه ترجمان درستی از زندگی را یافته و می خواهد به غایت از آن لذت ببرد و 

مسئولیتش را تمام کند. همان طور که در »وقتی نیچه گریست« از قول نیچه می گوید: 

»درست است که رنج می کشید اما این بهای دیدن است«. رویدادهای ناگوار، بهای 

دیدن درست زندگی و یافتن بینش نو است.

قطعی  جنبه های  مسئول  شما  خود  تنها  اگزیستانسیالش  همقطاران  و  او  نگاه  در 

موقعیت زندگی خود هستید و فقط خودتان قدرت تغییر دادن آن را دارید. حتی اگر 

با محدودیت های بیرونی همه جانبه ای درگیرید، هنوز آزادی و حق انتخاب پذیرش 

برخوردهای مختلف را، نسبت به این محدودیت ها دارید. پس ما مسئولیم و همان قدر 

که این اصل را رعایت می کنیم در مسیر خود بودن قدم برمی داریم.

دکتر یالوم در این کتاب با هنر تمام در ده داستان، رازهای گوناگونی را از زندگی انسان ها 

برملا می سازد که شاید برای هر کدام از خوانندگانش نیز در جهان اتفاق افتاده یا درحال 

تنهایی،  انسانی مانند عشق،  از مسائل اساسی زندگی  باشد. داستان هایی که  اتفاق 

اراده، آزادی، بی معنایی و مسئولیت پذیری سرچشمه می گیرد. بی شک همان طور که 
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نیچه باور دارد، اگر تنش، بهای شناخت خویش است، بسیار خوب، من برای پرداخت 

آن آماده ام و چیزی که مرا نکشد، نیرومندتر می کند، هر اتفاقی می تواند ما را انسان تر 

گاهی، به همین دلیل برای  نماید. درمانگر و مراجع، هردو همسفرند در راه کشف و آ

آموزگار جنگیدن در زندگی است.  و  نوعی دعای خیر  یک روان شناس، رنج، خود 

وظیفه شما این است که نسبت به خود خیراندیش و ملایم باشید. بی شک این کتاب 

سه موضوع اساسی زندگی آدمی را یعنی تنهایی و عشق و مرگ را به بهترین شیوه مورد 

بحث و بررسی قرار داده که فکر می کنم در این زمینه کم نظیر است.

در انتها، بر خود لازم می دانم از دکتر هومن نامور دوست گرانمایه ، خوش فکر و مدیر 

مسئول انتشارات روان شناسی و هنر که با حمایت هایشان، فرصتی را فراهم آوردند تا این 

اثر به چاپ برسد صمیمانه تشکر می کنم. از خانم فاطمه سلیمی، مدیر داخلی انتشارات 

که همیشه با پیگیری ها و نکته  سنجی هایشان به من در این اثر کمک شایانی کردند و 

زحمات زیادی را نیز متحمل شدند قدردانی می نمایم و سپاسگزار دوست هنرمندم 

احسان رضوانی عزیز که با هنر کم نظیرش، این کتاب را به زیور طبع آراستند، باشم.

از شما مخاطبین عزیز درخواست دارم که دیدگاه و تجربه ها و داستان ها و نظرات خود 

را درباره این کتاب از طریق ایمیل۱  یا صفحه اینستاگرام۲  با اینجانب در میان بگذارید. 

گاهی جوی شما  امیدوارم این کتاب بتواند اثری کوچک اما عمیق و ماندگار در ذهن آ

عزیزان خلق نماید و به قول حافظ گرانقدر:

اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست

رهروی باید، جهانسوزی، نه خامی بی غمی

مانا باشید

اسفند ۱۳۹۴

سید پیمان رحیمی نژاد

۱- P.rahiminejad@cafeagaahi.com  |  www.cafeagaahi.com

۲- Instagram:Cafeagaahi





»همه ما آفریده های یک روز هستیم؛ به یادآورنده و به یادآورده شده مانند هم هستند؛ 

چه انسان مشهوری باشیم و چه انسان معمولی،  ما همه یکسان هستیم چون در یک 

روز خلق شده ایم. همه چیز زودگذر و ناپایدار است هم خاطرات و هم آنچه به یاد 

سپرده می شود، زمان، وقتی در دست شماست که شما همه چیز را فراموش کنید و همه 

گاه باشید زندگی جریان دارد  و انعکاس نبودنتان  چیز نیز شما را فراموش کند. همیشه آ

در همه جا و ذهن همه آدم ها خیلی زود پخش خواهد شد و شما در حافظه هیچ کس 

و هیچ جایی نخواهید بود.«

تأملات، مارکوس ارلیوس۱ 

۱- مارکوس ارلیوس یکی از معدود شاه فیلسوف های تاریخ است که معمولا او را بزرگترین فیلسوف روم 
می دانند. حدود بیست سال حکومت کرد که فقط هشت سالش را قدرت مطلق بود و از سال های ۱۶۱ تا 
۱۶۹ میلادی به اتفاق لوسیوس وِروس و از ۱۷۷ تا ۱۸۰ میلادی را همراه با پسرش کومودوس حکومت 
دوگانه داشت )در ساختار سیاسی روم باستان این مدل حکومت هم وجود داشت(. در فیلم »گلادیاتور« 
داستان قتل او به دست پسرش را می بینیم. رساله ای از او به یادگار مانده که اندیشه های فلسفی اش را 
در آن آورده، این رساله )Meditaions(، سه بار به فارسی ترجمه شده: یک بار با عنوان »اندیشه ها« 
توسط غلامرضا سمیعی )کتابسرای بابل، ۱۳۶۹(، نوبت دوم با عنوان »تأملات« به دست مهدی باقی و 
شیرین مختاریان )نشر نی، ۱۳۸۴( و نوبت سوم توسط انتشارات ققنوس و با ترجمه عرفان ثابتی با عنوان 

»تأملات« در سال ۱۳۹۱ به چاپ رسیده است.




